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فقط خاتون شرق بخوان

دکتر سجاد یعقوبی، 
عضو هیات علمی گروه 

علوم آزمایشگاهی 
دانشگاه علوم پزشکی 

نیشابور 

بیمــاری  ســوزاک 
قابــل  ولــی  شــایع 
ــای  ــی از بیماری‌ه ــان و یک ــگیری و درم پیش
ــه جنســی اســت کــه عامــل آن باکتــری  منتقل
ایــن  می‌باشــد.   Neisseria gonorrhoeae
تمــاس جنســی  از طریــق  بیمــاری عمدتــاً 
ــا مقعــدی منتقــل می‌شــود  ــی ی ــال، دهان واژین
می‌توانــد  درمــان  عــدم  صــورت  در  و 
عــوارض جــدی بــه همــراه داشــته باشــد.

طبــق گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت، در 
ســال ۲۰۲۰ حــدود ۸۲.۴ میلیــون مــورد جدیــد 
عفونــت ســوزاک در میــان بزرگســالان در 
سراســر جهــان ثبــت شــده اســت. ایــن بیمــاری 
بیشــتر در میــان گروه‌هــای آســیب‌پذیر ماننــد 
جوانــان، افــراد دارای شــرکای جنســی متعدد، 

و کارگــران جنســی مشــاهده می‌شــود.
ــاوت  ــردان متف ــان و م ــم ســوزاک در زن علائ

اســت: 
آلــت  از  غیرعــادی  ترشــح  مــردان:  در   •
ادرار، و  یــا ســوزش هنــگام  تناســلی، درد 

بیضه‌هــا.  تــورم  یــا  درد  گاهــی 
• در زنــان: بســیاری از زنــان بــدون علائــم 
علائــم،  بــروز  صــورت  در  امــا  هســتند، 

ســوزش  غیرطبیعــی،  واژینــال  ترشــحات 
بیــن دوره‌هــای  ادرار و خونریــزی  هنــگام 
شــود.  مشــاهده  اســت  ممکــن  قاعدگــی 

ــی: علائمــی  •در عفونت‌هــای مقعــدی و دهان
درد  یــا  گلــودرد  ترشــح،  خــارش،  ماننــد 
هنــگام دفــع مدفــوع ممکــن اســت ایجــاد 

ــود. ش
بــه  می‌توانــد  درمان‌نشــده  ســوزاک 
در  نابــاروری  جملــه  از  جــدی  مشــکلات 
زنــان و مــردان، بــارداری خــارج رحمــی، 
چشــمی  عفونت‌هــای  و  لگــن،  التهــاب 
در نــوزادان منجــر شــود. در مــوارد نــادر، 
اندام‌هــای مختلــف  بــه  عفونــت می‌توانــد 
ــای  ــب عفونت‌ه ــد و موج ــترش یاب ــدن گس ب

پوســتی، قلبــی یــا مفصلــی شــود.
راهکارهــای پیشــگیری از ســوزاک شــامل 
اســتفاده مــداوم و صحیــح از ابــزار پیشــگیری 
آگاهی‌رســانی  جنســی،  تمــاس  هــر  در 
بــه شــرکای جنســی در صــورت عفونــت، 

در  افــراد  بــرای  دوره‌ای  آزمایش‌هــای  و 
معــرض خطــر می‌باشــد و همچنیــن، اســتفاده 
از پمادهــای چشــمی بــرای نــوزادان تــازه 
متولــد شــده از مــادران مبتــا می‌توانــد از 

کنــد. جلوگیــری  چشــمی  عفونت‌هــای 
درمــان  در  جــدی  چالش‌هــای  از  یکــی 
 Neisseria gonorrhoeae ســوزاک، مقاومــت
را  درمــان  کــه  اســت  آنتی‌بیوتیک‌هــا  بــه 
دشــوارتر کــرده اســت. بنابرایــن، مصــرف 
ــای  ــعه داروه ــا و توس ــی آنتی‌بیوتیک‌ه منطق

ــت. ــروری اس ــیار ض ــد بس جدی
ایــن   )WHO( بهداشــت  جهانــی  ســازمان 
بیمــاری را یــک مشــکل جــدی بهداشــت 
هدف‌گــذاری  و  کــرده  اعــام  عمومــی 
ــیوع آن  ــال ۲۰۳۰ ش ــا س ــه ت ــت ک ــرده اس ک
ــن  ــد. ای ــش ده ــد کاه ــزان ۹۰ درص ــه می را ب
ســازمان بــا همــکاری کشــورها در زمینــه 
درمان‌هــای  ارزان،  تشــخیص‌های  توســعه 
مؤثــر، و پیشــگیری از مقاومــت آنتی‌بیوتیکــی 

می‌کنــد. تــاش 
ســوزاک بیمــاری رایــج باکتریایــی اســت کــه 
ــع  ــه‌ موق ــان ب ــگیری و درم ــی، پیش ــا آگاه ب
کــرد.  جلوگیــری  آن  شــیوع  از  می‌تــوان 
بــه  دسترســی  و  عمومــی  آگاهی‌رســانی 
خدمــات بهداشــتی نقــش مهمــی در کاهــش 

ــاری دارد. ــن بیم ــار ای ب
ــگاه  ــاوری دانش ــات و فن ــت تحقیق معاون

ــابور ــکی نیش ــوم پزش عل

بیماری سوزاک و آنچه که باید راجع به آن بدانیم

گزارش قتل در کوچه میخک

در  که  تیری  چون  شلیک  مهیب  صدای 
سکوت شب رها شود آرامش کوچه میخک 

را درهم شکست.
نفس‌هایشان  که  حالی  در  ساختمان  ساکنان 
دیوانه‌وار  قلبشان  ضربان  و  افتاده  تنگی  به 
سرک  نیمه‌باز  پنجره‌های  پشت  می‌کوبید، 
کشیدند. سکوتی سنگین و ترسناک در محله 
حکم‌فرما بود، انگار همه منتظر لحظه‌ای بودند 

که حقیقت این فاجعه را برملا کند.
و  رنگ‌پریده  صورتی  با  میان‌سال،  مردی 
ساختمان  از  سرعت  به  وحشت‌زده  چشمانی 
دست‌هایی  و  نامرتبش  لباس‌های  شد.  خارج 
می‌آمد  چشم  به  دور  از  حتی  آن  لرزش  که 
گواهی  می‌کرد  جلب  را  رهگذران  توجه  و 
از اضطرابی عمیق بود. قدم‌هایش شتاب‌زده و 
بیدار  از کابوسی  بود، گویی  پریشان  نگاهش 
وحشتناک  آوردنش  زبان  به  حتی  که  شده 

است.
مرد بی‌آنکه حتی لحظه‌ای به اطراف بنگرد در 

گرگ‌ومیش غروب فروردین ناپدید شد.
پیچیده  باروت و دلهره در هوای کوچه  بوی 

بود. کسی نمی‌دانست چه اتفاقی افتاده است.
تاریکی  به  پلیس  گردان  چراغ‌های  آبی  نور 
هرگز  کسی  که  صحنه‌ای  دوید.  کوچه 
به  باشد،  داشته  حضور  آن  در  نمی‌خواست 

حقیقت پیوسته بود.
گذشته  آرام  کوچه  آن  دیگر  میخک  کوچه 

نبود.
حالا تنها یک سؤال بر لب همه جاری بود: چه 

کسی قربانی شد؟ و چرا؟

ورود بازپرس ویژه به صحنه قتل

تیر  شلیک  صدای  شدن  شنیده  از  پس  مدتی 
پلیس  با  تماس  در  میخک  ساختمان  ساکنان 
خبر  تیراندازی  یک  تیراندازی  وقوع  از   110

می‌دهند.
جنایی  کارآگاهان   110 گزارش  دنبال  به 
قاضی  با  تماس  در  نیشابور  آگاهی  پلیس 
تاتاری بازپرس ویژه قتل از وقوع یک جنایت 
خبر  میخک  کوچه  در  واقع  ساختمانی  در 
اتفاق  به  بلافاصله  تاتاری  قاضی  و  دهند  می 
حادثه  وقوع  محل  در  جنایی  کارآگاهان 

حاضر می‌شوند.
در  یا درگیری  نزاع  از  اولیه ساکنین  گزارش 
یکی از واحدهای ساختمان حکایت می کند 
اما پیش از اینکه بازپرس، پزشک قانونی یا تیم 

با  اورژانس 115  برسند،  به محل  ویژه جنایی 
تصور اینکه وضعیت مصدوم به گونه‌ای است 
که ممکن است امکان احیا وجود داشته باشد 
بلافاصله وی را به اورژانس 22 بهمن در فاصله 

500 متری محل وقوع حادثه منتقل می‌کند.

پرونده قتل عمد گشوده می‌شود
جرم  صحنه  به  رسیدن  از  پس  تاتاری  قاضی 
پس از کسب اطلاعات اولیه بلافاصله به همراه 
بررسی دقیق  به  پلیس آگاهی  همکارانش در 

صحنه وقوع جرم می پردازد.
دفتر وکالتی که صحنه قتل در آن اتفاق افتاده 
دارای یک سالن انتظار حدودا 20 متری است 
انتظار،  سالن  این  داخل  صندلی  روی  بر  که 
به  تافتون  عدد  دو  با  خرید  پلاستیک  یک 
همراه یک فیش پرداخت وجه که داخل آن 

است به چشم می‌خورد.
سالن  از  حائل  در  یک  با  که  وکیل  اتاق  در 
انتظار جدا شده در سمت راست میز وکالت، 
مقتول  شدید  خونریزی  از  که  خون  قطرات 

حکایت دارد دیده می‌شود.
میز وکیل شکسته  پشت  کتابخانه  قفسه  شیشه 
و اثری از برخوردهای یک شیء کوچک در 
هم  به  اما  می‌شود  دیده  کتابخانه  قفسه  داخل 
که  قتل  وقوع  محل  اتاق  در  زیادی  ریختگی 
وکیل  دفتر  در  دامنه‌دار  نزاع  از یک  نشانه‌ای 

باشد دیده نمی شود.
این  به  ویژه  بازپرس  مشاهدات  این  براساس 
کوتاه  احتمالی  درگیری  که  می‌رسد  نتیجه 
بوده اما به جراحت شدید مصدوم منتهی شده 

است.
فوت  خبر  بهمن   22 بیمارستان  با  تماس  در 
تاتاری  قاضی  حالا  و  می‌شود  تأیید  مصدوم 
و همکارانش در پلیس آگاهی با یک پرونده 

قتل عمد روبرو هستند.
سپری  شب  از  ساعاتی  هنوز  که  حالی  در 
شده برادر مقتول و خواهرزاده وی احضار و 

بازجویی می شوند.
در  که  را  پیامک‌هایی  شوندگان  احضار 
دارد  وجود  مقتول  خواهرزاده  تلفن  گوشی 
را به کارآگاهان نشان می دهند و می گویند 
ماه  چهار  حدود  از  الف،  هویت  با  شخصی 
قبل، مقتول و خواهرزاده‌اش را تهدید به قتل 
جدی  را  آن  شوندگان  تهدید  اما  می‌کرده 

تلقی نکرده‌اند.
کارت  سیم  بلافاصله  اظهارات  این  براساس 
مراقبت  مورد  و  شناسایی  سرعت  به  مظنون 
متهم  انگیزه  هنوز  اما  می‌گیرد  قرار  پیگرد  و 
و  نیست  روشن  تهدید  پیامک‌های  ارسال  از 

تحقیقات ادامه می یابد.

کمین قاتل در مطب پزشک
در ادامه رسیدگی به این پرونده بازپرس ویژه 
قتل با یک چالش مهم مواجه است، ردیابی و 
دستگیری متهم به قتل که اکنون متواری است 
استان  مرزهای  از  هنوز  شواهد  اساس  بر  اما 

خارج نشده است.
 با وجود این قاضی تاتاری از طریق همکارانش 

در دستگاه قضایی و ضابطین استان، اقدامات 
متهم  تعقیب  برای  را  لازم  احتیاطی  و  تأمینی 

انجام می دهد.
جنایت،  وقوع  اولیه  ساعت  همان  در  قاضی 
دستور بررسی دوربین‌های مدار بسته ساختمان 
طریق  از  و  می‌کند  صادر  را  طبقات  همه  در 
در  انتظار  حال  در  متهم  ها  دوربین  تصاویر 
نحوه  مقتول،  دفتر  به  ورود  برای  بالا  طبقه 
خارج شدن متهم از ساختمان، مسیر فرار وی 
نظر  زیر  وی  رفتار  و  حرکت  حالت‌های  و 

کارآگاهان و بازپرس قرار می‌گیرد.
در بررسی دوربین مدار بسته طبقه بالای محل 
 2 حدود  متهم  می‌شود  مشخص  قتل،  وقوع 
ساعت پیش از ارتکاب قتل در انتظار فرصتی 
مناسب در مطب یکی از پزشکان دفتر وکیل 
را  آمدها  و  ورفت  داشته  نظر  زیر  را  مقتول 
برای  مناسب  فرصتی  در  و  می‌کرده  کنترل 
شده  وکیل  دفتر  وارد  شومش  نیت  اجرای 

است.

ابهام در آلت قتل
پزشک  اتفاق  به  شب  همان  تاتاری  قاضی 
تا  رود  می  بهمن   22 بیمارستان  به  قانونی 

مصدوم یا جنازه احتمالی را بررسی کنند.
جنازه  و  کرده  فوت  بیمارستان  در  مصدوم 
در حال  قضایی،  مقام  با  هماهنگی  بدون  وی 
انتقال به سردخانه بود که قاضی تاتاری دستور 
دهد  می  را  بیمارستان  به  آمبولانس  بازگشت 
محوطه  داخل  جمعیت  ازدحام  میان  در  و 
بیمارستان، پزشک قانونی و قاضی تاتاری، به 

معاینه جسد می پردازند.
سمت  که  می‌شود  مشخص  جسد  معاینه  در 
غرق  و  پاشیده  هم  از  جسد  صورت  جلویی 

خون است و قابل بررسی نیست.
پشت سر مقتول محل بریدگی یا شکاف وسیع 
دارد و احتمال ضربات چاقو یا شیء نوک تیز 

دیگر به پشت گردن منتفی نیست.
اما نحوه ی شکاف پشت گردن، قاضی را به 
فکر فرو می برد که چه سلاحی برای این قتل 
بکار رفته است و قتل دقیقا چگونه اتفاق افتاده 

است.

تغییر فرضیه قتل با بررسی مجدد 
صحنه جنایت

وکیل  قتل  حادثه  از  زیادی  مدت  هنوز 
سرعت  به  خبر  این  که  نمی‌گذرد  نیشابوری 
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به صورت 
گسترده منتشر می شود و به خاطر اینکه مقتول 
یک وکیل دادگستری است پیگیری موضوع 
و دستگیری قاتل در مرکز توجه رسانه‌ها قرار 

می‌گیرد.
اما هنوز ابهاماتی در خصوص نحوه قتل متهم 
وجود  پرونده  قاضی  برای  قتاله  سلاح  نوع  و 

دارد.
در  دیگری  شواهد  باید  می‌کند  احساس  او 
این  از  باشد که  قتل وجود داشته  محل وقوع 
در  که  قتل  وقوع  محل  کند.  رازگشایی  قتل 
همان ساعات اولیه پلمپ شده تا آثار و صحنه 
حادثه تغییر نکند بار دیگر گشوده می‌شود و 
قاضی تاتاری دوباره به صحنه قتل بازمی‌گردد 

تا جزئیات را دقیق‌تر بررسی کند.

،،تصور اولیه بر این بوده
که مقتول با چاقو

مجروح شده و
سپس به

سمت
کتابخانه هل داده می‌شود

که بر اثر آن سرش به
شیشه برخورد کرده

و قطعات شیشه
گردنش را

بریده
است اما با بررسی مجدد 

صحنه قتل فرضیه
دیگری مطرح

شده است.
وسواس  و  دقت  با  بار  این  تاتاری  قاضی 

بیشتری به محل وقوع قتل برمی‌گردد تا پرده 
از راز این قتل بردارد.

قاضی دوباره صحنه وقوع قتل، صندلی وکیل، 
وکیل  کار  میز  کنار  در  که  کودک  صندلی 
شکسته  شیشه  است،  خون  غرق  و  دارد  قرار 
که  پلاستیکی  و  میز  پشت  کتابخانه  قفسه 
حاوی تافتون است و ظاهرا از مقتول به جای 
مانده است را مرور کرده و همه جزئیات را از 

نظر می‌گذراند.
چاقو  با  مقتول  که  بوده  این  بر  اولیه  تصور 
هل  کتابخانه  سمت  به  سپس  و  شده  مجروح 
شیشه  به  سرش  آن  اثر  بر  که  می‌شود  داده 
را  گردنش  شیشه  قطعات  و  کرده  برخورد 
قتل  صحنه  مجدد  بررسی  با  اما  است  بریده 

فرضیه دیگری مطرح شده است.
بازپرس تاتاری، با دقت قطعات شیشه را کنار 
به  ضربه  اصابت  دقیق  محل  تا  می‌گذارد  هم 
شیشه کتابخانه مشخص شود که ناگهان چشم 
او  و  می‌‎افتد  کتابخانه  قفسه  داخل  به  بازپرس 
اشیاء  و  پرونده‌ها  کتاب‌ها،  وارسی  از  پس 
داخل قفسه یک مرمی گلوله پیدا می‌کند که 

در بررسی‌های قبلی کشف نشده است.

آغاز رازگشایی از جنایت، قاتل
در محاصره پلیس

با  عمد  قتل  وقوع  گلوله  آثار  کشف  با 
به  بلافاصله  و  می‌شود  قطعی  را  گرم  سلاح 
متهم  تعقیب  در  که  مأمورانی  و  کارآگاهان 
مسلح  متهم  که  شود  می  داده  اطلاع  هستند 
از سوی وی  تیراندازی مجدد  امکان  و  است 
و  مراقبت  باید  مأموران  بنابراین  دارد  وجود 

هوشیاری کافی داشته باشند.
پلیس امنیت و پلیس آگاهی استان در جریان 
قرار می‌گیرند و هماهنگی‌های لازم از طریق 
استان آغاز  دستگاه قضایی و مقامات قضایی 
می‌شود و با یاری سربازان گمنام امام زمان که 
همکاری  و  هستند  مردم  امنیت  حافظ  همیشه 
نزدیک دایره آگاهی استان و مقامات قضایی 
پیشرفته  علمی  و  فنی  های  شیوه  از  استفاده  و 
متهم در شهر گلبهار در جاده مشهد به چناران 
ردزنی شده و محل اختفای دقیق وی مشخص 

می‌شود.
کارآگاهان  قضایی،  مقام  دستور  با  بلافاصله 
قاتل  اختفای  محل  به  نیشابور  آگاهی  زبده 
مأموران  کنند.  می  محاصره  را  منزل  و  اعزام 
پس ار حضور در محل دق الباب می کنند و 
با در نظر گرفتن اقدامات امنیتی لازم از متهم 

می خواهند خود را تسلیم کند. 
برای  احتمالا  که  وقت  خرید  برای  متهم 
خودکشی بوده مهلت می‌خواهد ولی مأموران 
با ورود به منزل، این فرصت را از وی می‌گیرند 
محض  به  کوتاه  فرصت  همین  در  متهم  اما 
شلیک  سینه خودش  به طرف  مأموران  دیدن 
از پهلوی وی وارد بدنش  می کند که گلوله 
می شود و او را بشدت مجروح می کند ولی 
مأموران وی را خلع سلاح و دستگیر می‌کنند.

بدین ترتیب متهم در فاصله کمتر از 48 ساعت 
و  هشیار  کارآگاهان  توسط  قتل  وقوع  از 

زبردست آگاهی نیشابور دستگیر و به چنگال 
عدالت سپرده می‌شود.

تشریح چگونگی قتل توسط قاتل
بلافاصله متهم به یک مرکز درمانی در مشهد 
برای  لازم  درمانی  اقدامات  تا  می‌شود  منتقل 
قاضی  بعد  روز  گیرد.  صورت  ماندنش  زنده 
تاتاری شخصا عازم مرکز درمانی مذکور در 

مشهد شده و از متهم بازجویی می‌کند.
به  همراه  کارآگاه  و  بازپرس  نزد  در  متهم 
با  و  قبلی  نقشه  با  که  می‌کند  اقرار  صراحت 
قصد و نیت کشتن مقتول، اقدام به قتل وی با 

سلاح گرم کرده است.
متهم در ادامه بازجویی در خصوص چگونگی 
این حادثه می گوید: من به دفتر وکالت رفتم 
و با او در خصوص پرونده حضانت فرزندانم 
داشت  برعهده  را  آن  پرونده  که وی وکالت 

گفتگو کردم.
وکیل در حین صحبت خطاب به من گفت: تو 
به خاطر سوابق کیفری، توسط دادگاه خانواده 
سلب صلاحیت شده‌ای و نمی توانی حضانت 
وی  صحبت  این  باشی.  داشته  را  فرزندانت 
موبایل وکیل  من شد. سپس  باعث عصبانیت 
را از روی میز برداشتم و به زمین کوبیدم که 
گوشی‌اش شکست و بعد اسلحه کلت کمری 
را از داخل لباسم بیرون کشیدم و به سمت وی 

نشانه رفتم.
متهم در ادامه اعترافاتش می‌گوید: وکیل که 
تصور می کرد من صرفا قصدم تهدید است یا 
بازی  اسباب  من  سلاح  کرد  می  تصور  شاید 
به  راست  دست  با  من  که  حالی  در  است، 
سمت صورت وی نشانه رفته بودم او با دست 
راست  دست  با  و  گرفت  را  من  بازوی  چپ 
همینطور  و  را گرفت  خود روی ساعد دستم 
که دستانش را به عقب به سمت سلاح کمری 
من می‌آورد، من هم چشمم به در بود تا مبادا 
کسی وارد دفتر شود و چشم دیگرم به وکیل 
وی  دیدم  که  حین  این  در  و  بود  شده  خیره 
در حال نزدیک شدن به اسلحه است ماشه را 

کشیدم و به صورت وی شلیک کردم.
متهم در ادامه می‌گوید: پس از شلیک مقتول 
روی  بر  و  رفت  عقب  سمت  به  قدم  چند 
بود  میزش  کنار  که  خودرو  کودک  صندلی 

افتاد و من هم فورا از محل متواری شدم.
با اعتراف صریح متهم پرونده این قتل تکمیل 
و به مراجع قضایی ارسال شد تا مجازات او در 

دادگاه تعیین شود.

دار مجازات فرجام عامل جنایت 
کوچه میخک

هفته  به گزاش حسین اردمه دادستان نیشابور 
مهدی  مرحوم  دادگستری  وکیل  قاتل 
او   ۱۴۰۲ ماه  فروردین   14 در  که  عمارلویی 
قبضه کلت  وسیله یک  به  کارش  دفتر  در  را 
مجازات  دار  به  بود  رسانده  قتل  به  کمری 

آویخته شد.
بدین ترتیب پرونده قتلی که در کوچه میخک 

نیشابور به وقوع پیوسته بود بسته شد.

افشای جزئیات قتل وکیل نیشابوری در مصاحبه با امین تاتاری معاون دادستان و بازپرس سابق پرونده

به‌تازگــی  دولت‌آبــادی  محمــود 
گزینش‌هایــی در آثــار ادبیــات کلاســیک 
انجــام داده کــه تحــت عنــوان »آورده‌انــد 
همیــن  بــه  اســت.  شــده  منتشــر  کــه....« 
بهانــه زینــب کاظم‌خــواه خبرنــگار گــروه 
ــن نویســنده  ــا ای فرهنــگ روزنامــه هم‌میهــن ب
صاحب‌نــام کشــورمان بــه گفت‌وگــو نشســته. 
ــه  ــو را ب ــن گفت‌وگ ــی ای ــای تاریخ گزیده‌ه
نقــل روزنامــه یادشــده در پــی می‌خوانیــد:

ــه  ــد ک ــی را بخوان ــخ بیهق ــی تاری ــر جوان اگ
ــد،  ــاد بکش ــان فری ــی‌رود در خیاب ــود نم بی‌خ
ــزار  ــه، چهاره ــام س ــن نظ ــه ای ــد ک او می‌فهم
بــر مــا حاکــم اســت و  ســاله اســت کــه 
ــل تاریخــی طلــب می‌کنــد کــه بایــد  راه‌ح
روزگار  در  شــود  یافتــه  و  جســت‌وجو 
کنونــی، اگــر نمی‌خواهــد بخوانــد، خــب 
ــت  ــن اس ــت؛ ای ــن چیس ــه‌ی م ــد. وظیف نخوان

ــت. ــی اس ــار خواندن ــن آث ــم ای ــه بگوی ک
را  ناصرخســرو  کجــای  نمی‌فهمــم  مــن 
نمی‌شــود فهمیــد. چطــور می‌شــود مدنیــت 
باســتانی و در عیــن حــال  توحــش بادیه‌نشــینی 
ــا  ــد م ــد. می‌گوی ــدا نکنی را در ناصرخســرو پی
رفتیــم جایــی ماندیــم کــه هیچ‌چیــز در آن‌جــا 
ــا  ــود. این‌هــا فقــط خرم ــج ب ــود، اســمش فل نب
ــد.  ــذا می‌خوردن ــار غ ــبی یک‌ب ــتند و ش داش
ــم.  ــم چــه کنی ــچ نداشــتیم، فکــر کردی ــا هی م
در  رفتــم  داشــتم،  لاجــورد  کمــی  مــن 
مســجدی کوچــک گل مرغــی کشــیدم. تمــام 
ایــن جماعــت آمدنــد و بــه چشــم معجــزه 

ــا  ــه م ــن کار ب ــت ای ــد. باب ــگاه کردن ــه آن ن ب
۱۰۰مــن خرمــا دادنــد. یــک عــده آمدنــد 
گفتنــد ۵۰۰ مــن خرمــا بــه مــا بدهیــد، گفتنــد 
کــه مــا نمی‌دهیــم. بیــن این‌هــا جنــگ شــد و 
ــرف  ــر از آن‌ط ــرف و ۱۰ نف ــر از این‌ط ۱۰ نف

ــدند. ــته ش کش
ــم  ــرده بودی ــه ک ــت کاری ک ــا باب ــه م ــا ب ام
۱۰۰مــن خرمــا دادنــد. و بعــد جوانمردی‌هایــی 
کــه در ایــن مســیر مطــرح می‌شــوند. ایــن 
جوانمردی‌هــا و در عیــن توحــش، چطــور 
ــل  ــم اه ــن عال ــر در ای ــت؛ اگ ــی نیس فهمیدن
ــا  ــم و م ــن باشــید کــه چــه گذشــته‌ای داری ای
چــه و کــه هســتیم. قصــد مــن از انتخــاب ایــن 
بــزرگان  کار  ادامــه‌ی  به‌گونــه‌ای  قصه‌هــا 
ادب ماســت در همیــن گذشــته‌ی نزدیــک 
و...  روشــن  دکتــر  خانلــری،  دکتــر  مثــل 
ــا گذشــته‌ی  ــاب آشــنایی ب ــن کار ب ــا ای کــه ب
نظام‌هــای  و  منطقــه  گذشــته‌ی  خودمــان، 
حاکــم را بــاز کنیــم. یکــی از مقتدرتریــن 
ــر ســیطره‌ی  ــی کــه زی شــخصیت‌های حکومت
ــی  ــود. او یک ــوی ب ــعود غزن ــوده، مس ــداد ب بغ
در  کــه  اســت  آدم‌هایــی  باهوش‌تریــن  از 
تاریــخ بــا او آشــنا می‌شــویم. ایــن فــرد بســیار 

ــت. داناس
ــی  ــت ول ــم هس ــرّار ه ــدازه‌ی لازم ج ــا به‌ان ام
همیــن آدم را بــه تملــق، تملــق و تملــق دچــار 
می‌کننــد تــا نابــودش می‌کننــد. یعنــی اثــر 
تملــق نســبت بــه مســعود غزنــوی شــدت 
می‌یابــد کــه بــه ‌نظــر مــن عقلــش را گــم 

می‌کنــد. چــرا؟ چــون ســلجوقیان دارنــد حمله 
می‌کننــد و کرنشــگران او را وادار می‌کننــد 
کــه بیــا برویــم در آمــل مالیــات بگیریــم، 
ایــن می‌شــود کــه می‌رونــد آن‌جــا مــردم 
را لــت و پــار می‌کننــد و طایفــه‌ ســلجوق 
این‌طــور  می‌کنــد.  شــدیدتر  را  هجــوم 
ــا ســلطان مســعود ســاقط  ــوی ب حکومــت غزن
ــش  ــق، کرن ــطه‌ تمل ــم به‌واس ــود؛ آن ه می‌ش
ــار  ــگار دچ ــعود ان ــه مس ــا ک ــا آن‌ج ــردن ت ک
ــع‌اش  ــه من ــا ک ــه همان‌ه ــود و ب ــون می‌ش جن
بیابان‌هــای  در  حرکــت  بــرای  می‌کننــد 
ــی‌روم  ــد کــه م ــره می‌زن ــف، نع ــی‌آب و عل ب

می‌فرســتم! دوزخ  بــه  را  همگی‌تــان  و 
... یــک فیلســوف پیش‌تــر گفتــه اســت، ملتــی 
ــت  ــور اس ــد، مجب ــود را نشناس ــخ خ ــه تاری ک
ــد  ــر نمی‌خواهن ــب اگ ــد. خ ــرار کن آن را تک
ــم  ــن معل ــند. م ــب نشناس ــند، خ آن را بشناس
اخــاق نیســتم، نظــرم را گفتــه‌ام. مــردم هرچــه 
ــس  ــوند، اعتمادبه‌نف ــنا ش ــود آش ــا خ ــتر ب بیش
ــم،  ــم داری ــا ک ــه م ــد و آنچ ــتری می‌یابن بیش
از  یکــی  متأســفانه  اســت.  اعتمادبه‌نفــس 
ــوده  ــن ب ــران ای ــا در ای ــای حکومت‌ه تلاش‌ه
اســت کــه اعتمادبه‌نفــس را از مــردم بگیرنــد. 
چــون از مــردم بیــم دارنــد. و ایــن وحشــتناک 
اســت کــه چــرا حکومتــی بایــد از مــردم بیــم 
داشــته باشــد کــه آگاه شــود، بدانــد و ســطحی 

ــار نیایــد! ب

محمود دولت‌آبادی: 
اگر جوانی تاریخ بیهقی بخواند نمی‌رود در خیابان فریاد بکشد


